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كانون وكلا و استقلال 

ــازوكارهاى سيستم مردمسالارى وجود نهادهاى مدنى به عنوان  يكى از س
واسط بين مردم و حاكميت است. نهادهاى مدنى انعكاس تكثر و اعمال سلايق 
مردم با ديدگاه هاى مختلف است. رشد اينگونه نهادها و ميزان چگونگى فعاليت 
ــازوكارى براى  ــنجش مردمى بودن حكومت و س ــا نوعى ابزار ارزيابى و س آنه
مشاركت در اداره كشور تلقى مى شود و اصولا نهاد مدنى از بار مداخله حاكميت 
ــت  ــيم وظايف بين نهادهاى مردمى سياس و مركزيت دولت مى كاهد و با تقس

جذب مشاركت عمومى را ساماندهى و اعمال مى كند.
ــت كه در تمام دنيا وظايف چندبعدى به  كانون وكلا يكى از اين نهادهاس
عهده گرفته است. اولين وظيفه اين نهاد به عنوان يك ساختار صنفى و حرفه اى 
ــت انجام يك وظيفه  ــت كه در جه تمركز فعاليت هاى عملى حقوقدانانى اس
ــب ارايه خدمات حقوقى به مردم عمل مى كنند و  ــى و هدفمند در قال تخصص
دومين جنبه انجام وظايف چنين نهادى دفاع از قانون، اجراى عدالت، حراست 
و پاسدارى از حقوق مردم است. بنابراين جمع چنين تكاليفى برآيندى جز دفاع 
ــعه مردمسالارى و رشد و بالندگى جامعه نخواهد  از آزادى، حقوق مردم، توس
ــاندن چنين وظايفى با اهداف پيش گفته ميسور نخواهد  داشت. به سامان رس
ــار به عنوان يك كانون  بود مگر آنكه اين نهاد بتواند بدون نگرانى از تحمل فش
مستقل و خودگردان البته تحت نظارت قواى عمومى حضور داشته و به وظايف 
خود عمل كند. استقلال كانون وكلا يعنى اقدام در چارچوب قانون و در قالب 
برنامه هاى مصوب هيات مديره نهاد موصوف و در نهايت خودگردانى در تحقق 
ــت. اين استقلال به معناى عدم پاسخگويى يا فرار از  قوانين عمومى كشور اس
مسووليت نيست. اتفاقا برعكس يك كانون وكلاى مستقل نهادى پاسخگو در 
مقابل اختيارات و مسووليت ها خواهد بود. وكيل تحت نظارت كانون با قدرت و 
احساس استقلال بايد طبق قانون وظايف خود را انجام دهد و در صورت تخلف، 
اين نهاد صنفى با او برخورد خواهد كرد. كانون نيز برنامه هاى خود را در چارچوب 
سياست نظام قضايى كشور پيش بينى و با تدبير نسبت به اجراى آن عمل خواهد 
كرد. در چنين فرآيندى كانون وكلا از نظارت عاليه قواى عمومى در چارچوب 
قانون دفاع خواهد كرد اما اين نظارت قطعا به معناى دخالت نخواهد بود. زيرا 
قوه قضاييه با حجم سنگين وظايفى كه به عهده دارد قطعا به صلاح است كه از 
تمام ظرفيت هاى ادارى، مالى و مديريتى براى تربيت قضات و كارمندان ادارى 
استفاده كند و بار سنگين ديگرى را در شرايط موجود به خود تحميل نكند و 

بگذارد كه كانون وكلا توسط وكلا به عنوان بال كبوتر عدالت عمل كنند.
 خوشبختانه بحث استقلال كانون وكلا از مدت ها پيش مورد عنايت و توجه 
ــوولان محترم كشور قرار گرفته و در همين رابطه، گذشته از عنايت  عميق مس
ــوولان قواى ديگر، رياست محترم جمهورى در چند واكنش رسمى به طور  مس
ــتور استرداد لايحه دولت را  ــتقلال اين نهاد مدنى، دس صريح ضمن دفاع از اس
داده و بر حفظ استقلال اين نهاد تاكيد كردند. طبيعتا براى حفظ اين استقلال 
بايد سازوكار ادارى، اجرايى و قانونى فراهم كرد و طبيعتا متناسب با نيازهاى روز 
ــط و قوانين حاكم نيز تغيير يابد. به ويژه آنكه امروزه دغدغه معاش وكلا با  ضواب
توجه به كثرت متقاضيان شغل وكالت از يك طرف و عدم كمك مادى توسط 
ــتفاده از وكيل وجود  ــازى لازم براى اس دولت از طرف ديگر و فقدان فرهنگ س
دارد و بسيارى از وكلا به ويژه وكلاى جوان از تامين حداقل نيازهاى مادى خود 
ــتند. زيرا وكالت شغل پر هزينه اى است. با افزايش قيمت مسكن و  محروم هس
ــته باشد و دولت در اين زمينه  ــتوانه اى نداش اجاره آن قطعا وكيل جوان اگر پش
ــاعدت نكند مجبور است به كارهاى غيرمتعارف ديگر اشتغال ورزد يا الزاما  مس
ــت كه  با گذر از برخى ضوابط اخلاق حرفه اى امرار معاش كند. بنابراين لازم اس
در اين زمينه قوانينى تصويب شود و ضمن بازنگرى مقررات گذشته و جلوگيرى 
ــاد وحدت بين  ــود تا ضمن ايج ــش ش از موازى كارى و ايجاد هماهنگى كوش
سازمان هاى موازى ساختار جديدى در قالب يك نهاد مدنى مستقل به وجود آيد 
و در آن با پيش بينى ضوابطى براى تامين حقوق وكلا زمينه اى فراهم شود تا اين 
نهاد مدنى در كنار نهاد عمومى اجراى عدالت قضايى را هرچه بهتر ميسر سازد. 

نگاه
اهميت استقلال وكيل 
همپاى استقلال قاضى

ــت كه دولت ها فاقد اين توانايى هستند كه  ــان داده اس  تجربه نش
بدون وجود و كمك نهادهاى مدنى به يك دولت با كاركردهاى امروزى 
و موفق تبديل شوند. بدون وجود نهادهاى مدنى نمى توان ادعا داشت 

كه درك درستى از مطالبات پيچيده در جامعه امروز وجود دارد. 
بنابراين هرچه بر پيچيدگى و تنوع مسايل و مشكلات جامعه افزوده 
ــتر مى توان به ضرورت وجود نهادهاى مدنى به عنوان  ــود، بيش مى ش

نهادهاى واسط بين مردم و دولت پى برد.
ــرفت هاى قابل ملاحظه  ــورهاى داراى پيش اين ادعا امروزه در كش
ــت. يكى از اين نهادها كه  ــده اس به خوبى قابل اثبات بوده و تجربه ش
به تناسب رژيم هاى حقوقى مدرن در كشورهاى پيشرفته پذيرفته شده 
و به آن اهميت داده شده است مساله وكالت و استقلال نهاد وكالت از 

دستگاه حكومتى است.
ــت موردتوجه قرار  ــز در دوره اى از تاريخ اين اهمي ــور ما ني در كش
ــنگ بناى استقلال نهاد وكالت به درستى گذاشته شد. چرا  گرفت و س
ــتقلال عنصر ذاتى و ايجابى حرفه وكالت  كه به تاكيد صاحبنظران اس
ــلب اين عنصر  ــت و س و ضامن اجراى عدالت و دفاع آزادانه از حق اس
حياتى اصول و اهداف وكالت دادگسترى و حق آزادى دفاع و دادرسى 

عادلانه و ايمنى وكيل را متزلزل خواهد كرد.
ــوى ديگر به دليل پيچيده ترشدن روند دادرسى ها به تناسب  از س
ــت كه تخصص لازم را در اين زمينه  تحولات جوامع، نياز به فردى اس
داشته باشد و وقتى او مى تواند از تخصص خود به نحو احسن در جهت 
ــتفاده كند كه از استقلال لازم برخوردار  ــهروندى اس احقاق حقوق ش
باشد. بر اين مبنا بود كه سال 1324 يعنى 68 سال پيش، تلاش ها از 
سوى افراد عدالتخواه و عدالتجوى اين مرزوبوم آغاز شد و سرانجام در 
سال 1333 طى قانون لايحه استقلال كانون وكلا، اين عدم وابستگى به 
حاكميت به نحوه گسترده ترى تعريف شد و كانون وكلاى دادگسترى 

موسسه اى مستقل و داراى شخصيت حقوقى تعريف شد. 
البته اين استقلال با نام دكتر محمد مصدق و پيشكسوتان ديگرى 
گره خورده است و با رشادت و مجاهدت آنان درخت استقلال اين نهاد 

مردمى به بار نشست.
ــيب هايى  ــتقل بودن كانون وكلا پس از انقلاب با فرازونش اما مس
ــذ پروانه وكالت به  ــال 1376 قانون كيفيت اخ ــد و در س روبه رو ش
ــتقلال  ــاد صاحبنظران در اين قانون، اس ــيد كه به اعتق تصويب رس
ــد. اين اما پايان  كانون وكلا در جهاتى و از زواياى خاصى محدود ش
چالش هاى كانون هاى وكلا نبود. در سال 79 دوره ديگرى از چالش ها 
براى اين نهاد مدنى رقم خورد. مجلس در ماده 187 برنامه پنج ساله 
سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و... به قوه قضاييه اجازه داد كه خارج 
از روال هميشگى تربيت وكيل، دانشجويان حقوق را در سيستمى به نام 
مركز مشاوران قوه قضاييه تربيت كرده و به آنها تا پايان برنامه پنج ساله 

اجازه اشتغال بدهد. 
ــيارى از ناحيه صاحبنظران به  اگرچه در آن زمان نيز انتقادات بس
اين ماده صورت گرفت كه وجود دو نهاد موازى دفاعى كه يكى از آنها 
دولتى است، آثار و تبعات داخلى و بين المللى خواهد داشت و حق دفاع 
ــى عادلانه را خدشه دار خواهد كرد، اما به هر تقدير اين ماده  و دادرس
تصويب شد و كانون هاى وكلا نيز چاره اى جز تمكين به قانون نداشتند. 
اما اين روند نه تنها تا پايان برنامه سوم كه تا بعد از آن نيز ادامه يافت. 
ــرايطى قرار شد لايحه يا طرحى به صورت جامع در مورد  در چنين ش
ــود تا هم كانون وكلا داراى قانونى جامع و كامل شود  وكالت تدوين ش
ــون قرار بگيرند. پيش نويس  ــم وكلاى اين مركز زير مجموعه كان و ه
ــنهادهايى از  ــال هاى 85 تا 90 ردوبدل و در نهايت پيش آن در بين س
ــوى كانون هاى وكلا ارايه شد. مجلس نيز طرحى را مبتنى بر نظر  س
مركز پژوهش هاى مجلس تدوين كرد و به امضاى بخش قابل توجهى 

از نمايندگان رسيد.
ــعه، عهده دار  ــه هم كه به موجب قانون برنامه پنجم توس قوه قضايي
ــده بود، لايحه اى را در  ــمى ش تهيه و تنظيم لايحه جامع وكالت رس
چندين ماده براى طى مراحل قانونى به دولت ارايه كرد، اما از نظرات 
ــى كانون هاى وكلا كه ذينفع اصلى آن بودند استفاده نشد.  كارشناس
ــنهادى را در جهت نقض  صاحبنظران بخش هايى از مواد لايحه پيش

استقلال كانون هاى وكلا ارزيابى كردند.
ــتور احمدى نژاد از  اين لايحه در آخرين روزهاى دولت دهم به دس
دستور كار دولت خارج شد.  به هر حال بايد اذعان كرد كه آنچه بايد 
به عنوان يك نكته مهم درباره استقلال وكيل و نهاد وكالت مورد توجه 
قرار گيرد اين است كه بى شك حضور وكيل تحصيلكرده حقوق و آشنا 
ــخيص  ــور، در تصميم گيرى قاضى و تش به مبانى و قوانين مدون كش
ــت تا جايى كه گفته اند فرشته  حق از باطل نقش موثرى خواهد داش
عدالت دو بال دارد كه يك بال آن قاضى و بال ديگر آن وكيل است و 
مسلما براى پيشبرد عدالت به هر دو بال احتياج داريم. از اين رو شرايط 
ــاله استقلال  ــده ايجاب مى كند كه به همان ميزان كه به مس ايجادش
قاضى از حكومت توجه و اهميت داده مى شود، مساله استقلال وكيل 

نيز مورد توجه و اهميت باشد.

ادامه از صفحه 7

انجمن صنفى روزنامه نگاران
موجوديت، هويت و شبهات

بنابراين به صراحت مى توان گفت كه انجمن كار سياسى نمى كرد 
زيرا اساسنامه اجازه انجام كار سياسى نمى دهد.

اما عده اى تشكيل نشست هاى علمى و كارشناسى يا دادن اطلاعيه 
ــريات را كار سياسى قلمداد  و بيانيه در انتقاد از توقيف روزنامه ها و نش

مى كنند كه اين تصور اشتباه است.
ــرا اين نوع اقدام ها در چارچوب دفاع از حقوق و منافع و حيثيت  زي
ــى  ــى دارد ولى كنش سياس ــت و اگرچه طعم سياس اعضا و صنف اس
محسوب نمى شود. هيات مديره انجمن پيش و بيش از موانع و نگاه هاى 
بيرونى، خود را به رفتار در چارچوب اساسنامه و پرهيز از رفتار سياسى، 

متعهد و ملزم مى دانست و مى داند. 
اتهام فعاليت سياسى نيز كه عمدتا توسط افرادى كه با فعاليت صنفى 
مخالف و نگاه منفى به نهادهاى مدنى دارند، مطرح مى شود، شبهه اى 
است كه «هويت» مستقل حرفه اى انجمن را نشانه گرفته است. هويتى 
كه توسط اكثريت روزنامه نگاران نجيب و با حضورشان در مجامع عمومى 

و انتخابات انجمن، پاسدارى شده و مى شود. 

ادامه از صفحه 7

نهادهاي صنفي نبايد درگير كار «قدرت» شوند
ــكل  ــتمرار فعاليت مطبوعاتى صنف و تجربه صنفى ش چون در صورت اس
مى گيرد و در ادامه آن مطالبات صنفى كه لازمه كار است. اما فعاليت مطبوعاتى 
ــى ايران موجب آن شده است؛  ــان خيلى شديد كه فضاى سياس به دليل نوس
استمرار ندارند. فعاليت مطبوعات در ايران در دوره بندى تاريخى تابعى از الگوى 
ــى ايران است و با فرازوفرودهاى دوره ها دچار نوسان  دوره بندى تاريخى سياس
شده است و به طور جدى آسيب ديده است. نوسانات موجود در زمينه استمرار 
ــعه مطبوعات و نهاد صنفى آن را آهسته  فعاليت مطبوعات، طبيعتا روند توس
ــته، كه بر اثر رفتارهاى امنيتى كار مطبوعاتى  مى كند ولى برخلاف ادوار گذش
كلا يا عمدتا متوقف مى شد، در دوره اى كه در آن به سر مى بريم چنين اتفاقى 
نيفتاده و كار مطبوعاتى و روزنامه نگارى، اگرچه سخت است ولى متوقف نيست. 

  يعنى روزنامه نگاران به منافع حرفه خودشان پى نبرده اند؟  �
اينطور نيست. روزنامه نگاران، منافع صنفى خود را مى دانند. هويت صنفى 
و درك منافع مشترك صنفى در اين صنف در حال شكل گيرى است. اما اگر 
ــوز به آن درجه از قدرتى كه  ــد كه نهادهاى صنفى روزنامه نگارى هن مى بيني
در بعضى كشورهاى ديگر مى بينيد، نرسيده اند، يك دليلش نوع نگاهى است 
ــاخت قدرت به مطبوعات و روزنامه نگارى و نهاد صنفى اين صنف دارد  كه س
كه البته به اعتقاد بنده به شكل اجتناب ناپذير، تغييرات مثبت محسوسى هم 
داشته است. دليل ديگرش برمى گردد به عمر فعاليت مستمر روزنامه نگارى و 
ــتقل در ايران كه بسيار جوان است. تاريخ مطبوعات ايران به  مطبوعاتى مس
ــد. اما تاريخ 150ساله اين صنف، يك روند سينوسى  حدود150سال مى رس
است و به شدت پرنوسان بوده. غير از 25 سال اخير، كل ادوار آزادى مطبوعات 
ــم تابع الگوى  ــى از آن ه ــه البته بخش بزرگ ــد ك ــال هم نمى رس به 30 س
ــورش بود نه روزنامه نگارى حرفه اى. اما از سال 1367به بعد  روزنامه نگارى ش
فرآيند كار مطبوعاتى توانست به رغم همه توقيف ها و فشارها و سختى ها به 
يك استمرار نسبى دست يابد. تكرار مى كنم كه فراموش نكنيم رشد مطبوعات 
ــت. اگر در ادوار پيشين، يك روزه  و نهاد صنفى آن تابع يك روند تدريجى اس
ــد، اما در دوره جارى،  ــبه بساط روزنامه و روزنامه نگار برچيده مى ش و يك ش
ــريه جديدى مى آيد و يا با حذف روزنامه نگاران،  ــريه، نش با تعطيلى يك نش
ــوند؛ و اين يك اتفاق مهم است  ــغول به كار مى ش روزنامه نگاران ديگرى مش
ــود از توسعه مطبوعات و نهادينگى آن در ساختار اجتماعى و  و ناشى مى ش
ــى. ذات ادامه تجربه مطبوعات و روزنامه نگار بسيار ارزشمند است و به  سياس
روند رشد تشكل صنفى هم كمك مى كند. توسعه مطبوعات، از سطح تهران 
بسيار فراتر رفته و به نشريات محلى هم سرايت كرده است و اين حركت را هم 
در استان و هم در شهرستان ها بايد جدى گرفت. توسعه نهاد صنفى بيش از 
هر چيز، منوط به شكل گيرى هويت، احساس هويت و منافع مشترك است. 
براى همين است كه تلاش براى تشكيل و فعاليت نهاد صنفى و ادامه فعاليت 

آن افزايش چشمگيرى داشته است. 

مكث عشـرت عبداللهى: هرچه زمان بيشتر مى گذرد نقش 
نهادهاى مدنى و صنفى در جوامع مختلف براى پيگيرى 
مطالبات مردم پررنگ تر مى شـود، به ويـژه در جوامع 
پيشرفته و در حال توسعه اين نوع نگاه سرعت بيشترى 
به خود گرفته و در راسـتاى كوچك تر شـدن دولت ها 
نهادهـاى صنفى و مدنى تقويت مى شـوند، تـا هم بار 
هزينه هاى دولت كمتر و هم مشاركت عمومى گسترده تر 
شود. دولت اما همچنان نقش نظارتى خود را ايفا مى كند 
تا رشد و بالندگى در جامعه رقم بخورد. در كشور ما هم 
در برهه هايى، بسته به نگاه مسوولان، وضعيت نهادهاى 
مدنـى و صنفى كمى بهتر شـده و در زمانى ديگر روند 
كندترى به خود گرفته اسـت. بـراى يافتن چرايى اين 
موضوع به سـراغ «دكتر على مندنى پـور» رفتيم. او كه 
حدود دوسالى است رياست اتحاديه كانون هاى وكلاى 
دادگسترى كه قديمى ترين و ديرپاترين نهاد مدنى در 
ايران شـناخته مى شود را بر عهده گرفته، معتقد است 
«آشـنايى مسـوولان در جايگاه هاى مختلف با نقش و 
كاركـرد نهادهاى مدنى به گونه اى عملى در عرصه هاى 
گوناگون به خصوص در آنچه به توسعه متوازن و فراگير 
در جامعه مربوط مى شود مى تواند به تغيير نگرش منجر 
و زمينه همكارى هرچه بيشتر ملت و دولت را فراهم و به 
رشد و شكوفايى كشور كمك كند.» آنچه در پى مى آيد 
حاصـل گفت وگوى روزنامه «شـرق» بـا رييس اتحاديه 

كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران است. 

 در جوامـع امـروزى نهادهـاى مدنـى به عنوان  �
نهادهاى واسط بين دولت و مردم در عرصه عمومى 
فعاليـت مى كننـد. مطالبـات جامعـه را نمايندگى 
مى كنند و بر رفتار دولت و حكومت نظارت دارند، از 
نظر جنابعالى در جامعه ما نقش و جايگاه اين نهادها 

چگونه است؟ 
 Organization ــارت ــلاح NGO مخفف عب اصط
non governmental سازمان هايى را شامل مى شوند 
كه با توجه به احساس نياز در قالب گروه هاى كوچك و 
ــزرگ تخصصى به صورت داوطلبانه و با هدف خدمت  ب
به مردم تشكيل مى شوند و داراى سه شاخصه هستند؛ 
اول استقلال، دوم غيرانتفاعى و ديگرى غيرسياسى بودن 
ــت. پايگاه فكرى در شكل گيرى چنين نهادهايى به  اس
ــانى كه خدمت به  ــدان بيدار مردم برمى گردد. كس وج
ــرار داده و آن را هدف  ــرلوحه زندگى خود ق خلق را س
ــه در  ــى مى كنند. اين حركت ريش ــى زندگى تلق نهاي
ــهروندان نسبت به همنوعانشان  تعهدات اجتماعى ش
دارد. نقش بزرگ اين نهادها در توسعه متوازن و پايدار در 
كشورهايى كه در ترويج و گسترش چنين مجموعه هايى 
كوشيده اند بسيار برجسته و بر اهل فن و صاحبنظران 
مسايل توسعه پوشيده نيست. پيدايش نهادهاى مدنى با 
تاريخ پيدايش موجوديت اولين مجموعه هاى اجتماعات 
ــانى پيوند مستقيم دارد و به آنجا برمى گردد. آنچه  انس
فلسفه وجودى اين نهادها را توجيه مى كند، خدمت به 
همنوع با توجه به نيازهاى همين اجتماعات انسانى در 
گذر زمان و در عرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى 
ــت. نقش و جايگاه رسمى اين نهادها در كشور ما به  اس
ــكل هاى  ــردد. اما وجود اين تش ــان زيادى برنمى گ زم
ــاختار فرهنگى جامعه ريشه در  مردمى با عنايت به س
ــردم دارد و اما آنچه به  ــادات و باورهاى اعتقادى م اعتق
ــود در يك جمع بندى  جايگاه اين نهادها مربوط مى ش
ساده و با توجه به نگاه غيرشفاف دولت ها به اين نهادها 
ــت اجازه رشد و نمو  ــته و بايسته اس آن گونه كه شايس
نداشته و كارايى آنها در بسيارى از برهه هاى زمانى عملا 
به وسيله دولت ها متوقف يا خنثى و چه بسا به تعطيلى 

كشانده شده است. 
 مهم ترين شـاخصه هاى اين نهادها چيسـت و  �

چگونه شكل مى گيرند؟ 
ايجاد همبستگى هاى اجتماعى، فرهنگى، نشان دادن 
ــت و جايگاه تخصص، تقويت روحيه تعهد، ايجاد  اهمي
ــارى، ايجاد حس  ــكارى و همي ــاد و هم ــس اعتم ح
ــتى و تقويت خصيصه احسان و نيكوكارى،  انسان دوس

كمك به ارتقاى سطح مادى و معنوى زندگى نيازمندان، 
ــى،  ــتر دموكراس ــازى، فراهم كردن بس آموزش، آگاه س
ــاركت هاى جمعى و در نتيجه ايفاى نقش  تقويت مش
ــط بين مردم و دولت با هدف دفاع از حقوق قانونى  واس
مردم و با بهره گيرى از قانون مهم ترين شاخصه هاى اين 

نهادهاست. 
 چه عواملى ممكن اسـت موجوديت اين نهادها  �

را متزلزل كند؟ 
بزرگ ترين آسيبى كه موجوديت اين نهادها را تهديد 
ــد و  ــت. رش مى كند، نگاه غير صنفى به اين تشكل هاس
بالندگى يا برعكس تضعيف و حتى خروج آنها از چرخه 
ــوولان  ــتگى دارد به نوع نگاه مس فعاليت اجتماعى بس
ــى  به ويژه دولتمردانى كه به اين نهادها از دريچه سياس
ــت كه مسير  و امنيتى مى نگرند و در چنين روندى اس
ــته به نوع دولت ها  ــر نبوده و بس حركت آنها بى دردس
ــير خود انتظار  ــت اندازها و پيچ وخم هايى را در مس دس
كشيده اند. به همين جهت و با عنايت به تجربه كارى، 
كمتر بهار در انتظار تشكل هاى مدنى بوده است و بيشتر 
پاييز و چه بسا در فصل زمستان فعاليت و انجام وظيفه 

آنها بسيار طولانى تر بوده است. 
 آيـا مى تـوان از دولت انتظار نگاهـى قانونمند،  �

شفاف و مثبت به اينگونه نهادها را داشت؟ 
ــدار محورقانون حركت كند، به  ــه. اگر دولت بر م بل
ــذارد، اصل را بر  ــهروندان احترام بگ ــوق قانونى ش حق
ــود را ولى نعمت مردم  ــرار دهد، خ ــت به مردم ق خدم
ــته بلكه خدمتگزار مردم تلقى كند و راى و نظر  ندانس
مردم برايش ملاك و معيار برنامه ها و حركت دولتمردان 
ــد، قطعا به اين مهم يعنى مشاركت مردم در ايجاد  باش
ــتقبال  ــن در داده و از آن اس ــكل هاى مردم نهاد ت تش
ــراى دولت ندارد و هم  ــد. چرا كه هم هزينه اى ب مى كن

ــت براى پيشبرد  كمك حالى اس
كارهاى مردم و در نتيجه سبك تر 
كردن بار مسووليت دولت. كارها 
بهتر پيش مى رود. اعتماد عمومى 
ــود. انگيزه ها بالاتر و  جلب مى ش
كارها سريع تر انجام مى گيرد و از 
همه مهم تر اينكه به اجراى عدالت 
ــن مهم ترين  ــود و اي كمك مى ش
ــت  ــه رضاي ــاركت ك ــدف مش ه
ــت، برآورده  خاطر شهروندان اس
مى شود. نگاهى اجمالى به تاريخ 
پيدايش تشكل هاى مردم نهاد در 
ــور و نوع نگاه دولت ها به اين  كش

مجموعه هاى مدنى مردمى و عنايت به حجم عظيمى از 
ــان  خدمات كه در چارچوب وظايف آنها در اساسنامه ش
ــتيبانى اى قانونمند از حقوق قانونى  ــده، از پش قيد ش
شهروندان گرفته تا سلامت و بهداشت و محيط زيست، 
ــكيل انجمن هاى بشردوستانه و غيره در  خيريه ها، تش
قالب كانون هايى چون كانون وكلاى دادگسترى، كانون 
نويسندگان، انجمن صنفى روزنامه نگاران، انجمن هاى 
دانشجويى و دانش آموزى، كانون هاى هنرى و سينمايى، 
ــاد بيمارى هاى خاص، حمايت  بنيادهايى همچون بني
ــنديكاهاى  ــان، زنان، كودكان، خانه معلم، س از زنداني
ــى از جانب  ــى و... به نوع ــرى، هيات هاى مذهب كارگ
دولت ها با خوشرويى استقبال نشده و به جز در مقاطع 
زمانى كوتاه برخورد با آنها با نامهربانى و در پيش گرفتن 
ــت حذف و طرد و حتى تهديد همراه بوده است  سياس
كه ادامه اين روند اتهام زنى به چنين نهادهايى صدمات 
ــاى فرهنگى، اجتماعى،  ــرى را در حوزه ه جبران ناپذي

اقتصادى و حتى سياسى به اعتماد عمومى و در نتيجه 
به روند توسعه كشور وارد ساخته است. 

 با توجه به روزهاى پايانى دولت احمدى نژاد نگاه  �
دولت نهم و دهم نسبت به نهادهاى مدنى را چگونه 

ارزيابى  مى كنيد؟ 
ــاد مختلف از  ــته در ابع ــال گذش آنچه در هشت س
ــبت به فعاليت هاى اين سازمان ها در وسايل  داورى نس
ارتباط جمعى حامى دولت شاهد بوده ايم، در بسيارى از 
موارد با بى انصافى آميخته بوده و در اغلب اظهارنظرهاى 
دولتمردان آگاهانه يا ناآگاهانه، به عمد يا غيرعمد، ضمن 
ــده گرفتن كاركردهاى مثبت اجتماعى، اقتصادى،  نادي
ــار وظايف  ــيدن ب ــى اين نهادها و به دوش كش فرهنگ
ــيب ديدگان و به طور كلى نقش  دولت و حمايت از آس
آنها در فرهنگ سازى در عرصه هاى گوناگون اجتماعى، 
بهداشتى، زيست محيطى، آموزشى، اقتصادى بيشتر به 
سياه نمايى و برچسب هاى غيرمنصفانه اكتفا كرده است. 

 فكـر مى كنيـد كـه در دولت جديـد وضعيت  �
نهادهاى مدنى به سمت بهترشدن پيش برود؟ 

با عنايت به رويكرد، سابقه كارى و نيز سخنان ايشان 
در جريان تبليغات انتخاباتى و مطالبات مردم و تعهدات 
وى در مقاطع مختلف به برآورده ساختن اين مطالبات و 
اينكه به گونه اى شفاف از نهادهاى مدنى و نقش آنها در 
توسعه كشور دفاع كرده اند و از همه مهم تر آنكه آينده 
ــور در گرو وجودى عملكرد اين نهادها در همكارى  كش
ــت، ارزيابى من از آينده نهادهاى  تنگاتنگ با دولت اس

مدنى مثبت بوده و خوشبينم. 
 قانون اساسى به عنوان قانون مادر تا چه ميزان از  �

وجود و فعاليت نهادهاى مدنى حمايت كرده است؟ 
چكيده و عصاره خواسته هاى ملت در قانون اساسى 
تبلور پيدا مى كند. اصل 26 اين قانون از اين نياز بنيادى 
ــخن رانده و با توجه به  جامعه س
نقش اين نهادهاى مدنى مردمى 
ــت آنها را  ــوق مل ــق حق در تحق
ــت و از  مورد حمايت قرار داده اس
مشاركت مردم در قالب انجمن ها، 
ــازمان هاى مردم نهاد  ــا، س نهاده
ــعه در  ــد و توس ــتاى رش در راس
ــى به ويژه  فصل هاى قانون اساس
ــوط به حقوق  ــوم مرب در فصل س
ــت تا جايى كه  ملت ياد كرده اس
23 اصل از قانون اساسى به حقوق 

ملت اختصاص داده شده است. 
�   به نظر شما مشكلات موجود 
بر سـر راه فعاليت نهادهاى مدنى ناشـى از كاستى در 

قانون اساسى است يا ضعف در قوانين عادى؟ 
ــود در  ــكلات موج ــت مش ــت من اس آنچه برداش
ــير فعاليت اين نهادها به ضعف در قوانين عادى ما  مس

بر مى گردد. 
 مجلـس به عنوان قـوه قانونگذارى چه نقشـى  �

مى توانـد بـراى تقويت نهادهاى مدنى كـه در واقع 
به عنوان چشـم ناظـر جامعه عمل مى كند داشـته 

باشد؟ 
جواب به اين سوال مى تواند تكمله اى باشد بر پاسخ 
سوال قبل و آن اينكه بى اعتنايى به مبحث حقوق ملت 
ــى در قسمت  و به  ويژه در آنچه به عمل به قانون اساس
ــود چنانكه در پياده كردن  نهادهاى مدنى مربوط مى ش
ــوراها ديده شده، به نوعى به نظام قانونگذارى و  اصل ش
متولى آن مجلس شوراى اسلامى ارتباط پيدا مى كند. 
ــود اهميت و تاكيد به  ــوب به خاطر داريم كه با وج خ

پياده كردن اصل شورا از نگاه قانون و شرع، بيش از چند 
ــاز در جامعه بر زمين مانده بود كه  دهه اين اصل كارس
جا دارد اين ضعف در برنامه هاى آتى مجلس برطرف و 
در پررنگ كردن نقش نهادهاى مدنى مردم نهاد از طريق 

تصويب قوانين كارآمد و مورد نياز اقدام شود. 
 آيـا ضعف قوانيـن موجود كه با اسـتناد به اين  �

قوانين، فعاليت برخى نهادهاى مدنى كند مى شـود 
ناشـى از نگـرش خـاص در تصويب قوانيـن عادى 

نيست؟ 
ــت. واقعيت تلخى است كه بايد آن  جوابم مثبت اس
را بپذيريم. نوع نگرش خاص نسبت به فلسفه وجودى 
ــاره اى از دولتمردان و به نوعى نگاه  ــاى مردمى پ نهاده
نمايندگان را تحت تاثير قرار داده كه اين مهم با ديدگاه 
ــدارد. چرا كه  ــور مملكت همخوانى ن كلان در اداره ام
وجود تشكل هاى مدنى و تعيين خط مشى آنها از طريق 
ــور جدا يك ضرورت  ــب قوانين مترقى براى كش تصوي
است و جا دارد نمايندگان محترم همّ خود را براى رفع 

اين نقيصه بزرگ در نظام قانونگذارى به كار گيرند. 
 واقعيـت ايـن اسـت كـه بـا توجـه بـه برخى  �

اظهارنظرهاى رسـمى، هنوز نوعـى بدبينى درباره 
فعاليت نهادهاى مدنى مثل كانون وكلاى دادگسترى، 
انجمن صنفى روزنامه نگاران، خانه سينما، اتحاديه و 

سـنديكاها و... در ميان برخى نهادها و مقام ها ديده 
مى شود. ريشه اين بدبينى در چيست؟ 

ــن بزرگواران به  ــى در نوع نگاه اي ــه اين بدبين ريش
كاركرد اين نهادها خلاصه مى شود. به جرات مى توانم 
بگويم كسانى كه با فلسفه وجودى، نقش و كاركردهاى 
اين نهادها از نزديك آشنا نبوده و به خود زحمت بررسى 
ــت اين نهادها را  ــناخت منصفانه كاركردهاى مثب و ش
ــك  ــوند. ش نمى دهند، اغلب دچار اين ناداورى مى ش
ندارم آشنايى مسوولان در جايگاه هاى مختلف با نقش 
و كاركرد نهادهاى مدنى به گونه اى عملى در عرصه هاى 
گوناگون به خصوص در آنچه به توسعه متوازن و فراگير 
ــد به تغيير نگرش  ــود مى توان در جامعه مربوط مى ش
ــتر  ــن بزرگواران منجر و زمينه همكارى هرچه بيش اي
ملت دولت را فراهم و به رشد و شكوفايى كشور كمك 

كند. 
 آقاى روحانى رييس جمهور منتخب در مصاحبه  �

مطبوعاتى بر فعال شـدن نهادهاى صنفى - مدنى 
تاكيـد كردند. جنابعالى به عنوان فردى كه سـكان 
هدايت بزرگ ترين و قديمى ترين نهاد مدنى كشور 
را برعهـده داريد فكر مى كنيد كـه رييس جمهور 
چگونه مى تواند برنامه هاى خود را براى تحقق چنين 

هدفى عملى كند؟ 

ــر روحانى به كرات در زمان فعاليت هاى  آقاى دكت
ــط نمايندگان  ــخصه يا توس ــى خويش به ش انتخابات
ــت هاى مختلف و نيز در اولين مصاحبه  خود در نشس
ــتين پرسش مصاحبه  مطبوعاتى و در جواب به نخس
يادشده در جايگاه رييس جمهورى منتخب و در حضور 
صدها خبرنگار و خبرگزارى داخلى و بين المللى لزوم 
ــاى مدنى - صنفى را در  ــاع از حريم حرمت نهاده دف
چارچوب قانون اساسى به صراحت اعلام و توسعه نقش 
و جايگاه اين نهادها را با عنايت به نياز روزافزون جامعه 
ــبرد اهداف توسعه يادآورى كردند  امروز ايران در پيش
ــد برنامه هاى  ــه رييس جمهور چگونه مى توان اما اينك
خود را براى تحقق چنين هدفى پياده كند بايد بگويم 
ــه آقاى روحانى براى اين راى  اكثريت راى دهندگان ب
ــت هاى آنها را خوب  ــاس كردند خواس دادند كه احس
ــخيص داده و به مطالبات قانونى و بر حقشان پى  تش
ــود را براى جواب به اين مطالبات جزم  برده و عزم خ
كرده است. راى بالاى مردم به برنامه هاى ايشان بوده و 
رييس جمهور منتخب همچنان كه در اين چند روز و 
در مناسبت هاى مختلف بيان داشته در انجام تعهدات 
ــتوانه اى  ــت و چه پش خود به مردم مصمم و وفادار اس
ــراى عملى كردن  ــر از راى اكثريت مردم ب قدرتمند ت

خواسته هاى به جاى مردم. 

 با توجه به اينكه كانـون وكلا قديمى ترين نهاد  �
مدنى در ايران است، رييس جمهور چگونه مى تواند 
فعاليت نهادهـاى مدنى ازجملـه كانون هاى وكلاى 

دادگسترى را در مسير استقلال آن پيش ببرد؟ 
ــت  ــبختانه آقاى دكتر روحانى حقوقدان اس خوش
ــد و معتقد به  ــك پايبن ــترى و بى ش ــل دادگس و وكي
ــير حركت خويش. مردم چيز  پياده كردن قانون در مس
ــان طلب نمى كنند. آنچه خواست  فوق العاده اى از ايش
ــت همانا پياده كردن مرّ قانون در جهت ايجاد  مردم اس

نظم و امنيت و عدالت است و بس.
ــتقلال نهادهاى  ــزار يعنى قانون نيز اس با همين اب
مدنى با هدف كم كردن بار مسووليت دولت و همراهى 
ــد. به خصوص  و همكارى با دولتمردان عملى خواهد ش
ــت با  ــترى نهادى اس اينكه نهاد كانون وكلاى دادگس
بيش از صدسال سابقه خدمتگزارى و بيش از شش دهه 
ــتقلال و با 40هزار وكيل و كارآموز وكالت كه قانون  اس
خاص خود را دارد و با همين قانون تا امروز نفس كشيده 

و مى كشد. 
 از نظر شـما و جامعـه حقوقدان كشـور معنى  �

استقلال كانون وكلا چيست؟ 
ــور نيست. بلكه  اين نظر من و جامعه حقوقدان كش
هدف قانونگذار از استقلال كانون و وكلاى دادگسترى 

است. استقلال كانون وكلا يعنى عدم وابستگى، يعنى 
ــى ممانعت  ــى منصفانه، يعن ــه تحقق دادرس كمك ب
ــون وكلا، يعنى  ــور كان ــران در اداره ام ــت ديگ از دخال
پياده كردن قانون، يعنى دفاع از حقوق قانونى شهروندان، 

يعنى كمك به پيشبرد اهداف بشردوستانه. 
مـرز اين اسـتقلال تا كجاسـت؟ آيـا معتقديد  �

كه هيچ نهـاد دولتى و حكومتـى نبايد بر عملكرد 
كانون هاى وكلا نظارت كند؟ 

ــتيم و پايبندى مان به  ــترى هس ما وكيل دادگس
قانون با عنايت به نوع نگاهمان به مسايل پررنگ تر از 
ــت. البته جامعه هم اين انتظار را  ديگر شهروندان اس
ــترى دارد. وكيل دادگسترى و اصولا  از وكيل دادگس
ــنا هستند،  حقوقدانان باقاعده حق و تكليف خوب آش
ــه حق و تكليف لازم و ملزوم يكديگرند، اينكه ما  اينك
مى گوييم استقلال، به اين معنا نيست كه حد و مرزى 
را به رسميت نشناسيم. مسلما هر چيزى حد و مرزى 
دارد كه بايد رعايت شود. آزادى هم در همين چارچوب 
ــود. به معنى يله و رهاشدن نيست. بلكه  ارزيابى مى ش
ــول و ارزش هاى موجود  ــر جامعه با توجه به اص در ه
در فرهنگ آن جامعه حريمى دارد كه بايستى محترم 
ــتيم كه  ــود. ما معتقد به اين نبوده و نيس ــمرده ش ش
نظارت نباشد. برعكس، نظارت را در قالب قانون قبول 
داشته و تا امروز نيز به آن گردن نهاده ايم. مگر نه اين 
است كه تاييدصلاحيت داوطلبان هيات مديره كانون ها 
با نظارت دادگاه انتظامى قضات صورت مى گيرد؟ مگر 
ــيدگى به تخلفات  ــت كه مرجع نهايى رس نه اين اس
ــت؟  ــى قضات اس ــترى، دادگاه انتظام وكلاى دادگس
ــراد مورد نياز داوطلبان  ــت كه تعداد اف مگر نه اين اس
ــون نحوه  ــيون ماده يك قان ــت در قالب كميس وكال
كيفيت اخذ پروانه وكالت با نظر قوه قضاييه در هياتى 
مركب از رييس دادگاه انقلاب حوزه قضايى مربوطه و 
رييس كانون آن حوزه تعيين مى شود؟ كانون وكلاى 
دادگسترى چنانكه در عمل نشان داده با نظارت، آن هم 
ــت بلكه با دخالت  نظارت قانونى مخالف نبوده و نيس

مخالف است. 
 بانيـان اسـتقلال كانون هاى وكلا بـه دنبال چه  �

چيـزى بودند؟ چرا كانون هاى وكلا بايد مسـتقل از 
حكومت و حاكميت باشند؟ 

فلسفه وجودى استقلال كانون هاى وكلا در تمامى 
ــا در اين اصل خلاصه  ــرفته حقوقى دني نظام هاى پيش
مى شود كه كانون هاى وكلا قادر باشند به وظايف قانونى 
خويش كه عدالت در پرتو يك دادرسى منصفانه است 
جامه عمل بپوشانند. بديهى است دخالت حكومت ها در 
امور نهادهاى مدنى از جمله كانون وكلا نه تنها كمكى به 
احقاق حقوق مردم نيست بلكه برعكس سكون، سكوت 
ــى به  و توقف كارها را نتيجه داده و مردم را از دسترس

حقوق قانونى شان باز مى دارد. 
 چرا كانون هاى وكلا مانند سازمان پزشكى قانونى  �

يـا... نمى خواهنـد يا نمى تواننـد يا نبايـد زير نظر 
نهادهاى حاكميتى باشند و از مزايايى كه وجود دارد 
برخوردار شوند؟ اصرار بر استقلال به خاطر چيست و 

در نهايت نفعش چيست؟ 
ــكى قانونى و  ــازمان پزش ــف س ــس كار و وظاي جن
ــش و وظايف كانون  ــازمان با نوع كار، نق ــال اين س امث
ــت. كانون وكلا يك نهاد مردمى است  وكلا متفاوت اس
ــته  ــاخصه هاى خاص خود و اصولا نمى تواند وابس با ش
ــتگاه قضا به وظايف قانونى  ــد. به عنوان معاضد دس باش
خويش عمل كرده و مى كند اما جيره خوار دولت نيست. 
استقلال با وابستگى در هر نوعش باشد همخوانى ندارد. 

ــته است نه به  ــتقلال وابس ذات كار ما و حياتش به اس
ــتقلال هم در همين واقعيت  ارباب قدرت و اصرار به اس
نهفته است كه اگر غير از اين باشد انجام وظيفه قانونى 
ــع و ارزش كار ما هم در همين  ــت و نف امكان پذير نيس

استقلال است و بس. 
 طى سـال هايى كه اين نهاد مدنى مردمى ايجاد  �

شده همواره فراز و نشـيب هاى زيادى را پشت سر 
گذاشته. از نظر شما چه عواملى موجب شده كه اين 

نهاد مردمى مورد هجمه قرار بگيرد؟ 
در سال هاى گذشته به ويژه از يك دهه پيش تاكنون 
ــكلى روبه رو بوده كه  كانون وكلا هرازچندگاهى با مش
ــت وپنجه نرم كردن با اين موانع كلى وقت و انرژى  دس
از ما گرفته. خواسته ما در تمامى اين حرف و حديث ها 
ــته  ــت و بس. هرگز خواس ــاده كردن قانون بوده اس پي

ديگرى غير از قانون نداشته ايم. 
 تاكيـد بر اسـتقلال كانـون وكلا چقدر منشـا  �

شخصى دارد؟ منظورم اين است كه آيا نفع شخصى 
و گروهـى باعث شـده كـه همواره طبل اسـتقلال 

كانون هاى وكلاى دادگسترى كوبيده شود؟ 
اصرار بر حفظ استقلال كانون وكلا به هيچ وجه منشا 
ــته و ندارد. بلكه اصرار به حفظ حقوق  ــخصى نداش ش
مردم است و پيگيرى جدى اين مهم از جانب كانون ها 
ــوزى تمامى فرزندان اين نهاد ديرپا، به  حكايت از دلس
ــده مملكت دارد چرا كه يك ضرورت اجتناب ناپذير  آين
است هم از جهت داخلى و هم بين المللى. نفع شخصى 
ــت و آنچه  براى هيچكس در اين خصوص متصور نيس
مهم است و در اولويت قرار دارد منافع و مصالح عمومى 

است و لاغير. 
 تا چه ميزان عملكرد كانون هاى وكلا باعث شده  �

نگاه ها و تلاش هاى برخى نهادها به سمت قرار گرفتن 
اين نهاد در زيرمجموعه دولت 

پيش برود؟ 
ــد رابطه  ــش را بخواهي واقعيت

معنادارى نمى بينم. 
و  � يكپارچگـى  انسـجام،   

اتحـاد و از بين رفتن اختلافات 
تا چه ميزان مى تواند خطر مورد 
خدشه قرار گرفتن استقلال اين 

نهاد را دفع كند؟ 
رمز حفظ استقلال كانون هاى 
ــن  همي در  ــترى  دادگس وكلاى 
وحدت، هماهنگى و همدلى تمامى 
ــر كشور نهفته  همكاران در سراس

است و چنانكه نشان داده شده اين مسير نيز تا رسيدن 
به خواسته بحق و قانونى مان دنبال خواهد شد. 

 به نظر شما نوع نگاه روساى جمهورى كه طى اين  �
سال ها آمده اند و رفته اند چقدر در استقلال يا ضعف 

استقلال كانون وكلا تاثير داشته است؟ 
با عنايت به عملكرد جايگاه اجرايى رياست جمهورى 
در سال هاى گذشته شاهد حركت تاثيرگذارى در دفاع 
ــترى نبوده ايم.  ــتقلال كانون هاى وكلاى دادگس از اس
اگرچه رياست جمهورى با توجه به جايگاه قانونى خويش 
ــگاه قانونى  ــتى در دفاع از جاي ــته و مى بايس مى توانس
نهادهاى مدنى مردمى و از جمله دفاع از كانون وكلاى 

دادگسترى گام برمى داشت. 
 در دوران اصلاحـات كه نهادهـاى مدنى زمينه  �

فعاليت بيشـترى پيـدا كرده اند چقـدر كانون وكلا 
توانست از اين فرصت براى تقويت استقلال خود در 

جهت دفاع از حقوق مردم استفاده كند؟ 

ــا و قانونى از دوران اصلاحات با توجه به  انتظار به ج
ــن دوره از جانب دولتمردان  ــعارهاى مطروحه در اي ش
ــعه  ــت اگرچه در توس بيش از دوره هاى ديگر بوده اس
ــن دوره گام هاى مهمى  ــج نهادهاى مدنى در اي و تروي
برداشته شد اما كانون وكلاى دادگسترى به عنوان يك 
ــى و مدافع حقوق مردم نه تنها مورد  نهاد ديرپاى مدن
حمايت قرار نگرفت بلكه برخلاف انتظار در همين دوره 
ــتاى تضعيف اين نهاد مدنى مستقل، نهادى  و در راس
موازى به نام ماده 187 سربرآورد كه خود به بسيارى از 
مشكلات كانون وكلاى دادگسترى دامن زد. تصميمى 

كه همگان به تبعات آن واقفيم. 
 اخيرا و در واپسين روزهاى دوره رياست جمهورى  �

دهم آقاى احمدى نژاد دسـتور خارج شـدن لايحه 
وكالت رسمى را كه از طرف قوه قضاييه تدوين شده 
و به دولت ارسـال شده بود از دستور كار خارج كرد. 

تحليل شما از اين موضوع چيست؟ 
نفس دفاع رييس جمهور بنا به وظيفه قانونى از قانون 
ــى و حقوق مردم پسنديده است و جا داشته كه  اساس
ــردان از اين  ــت جمهورى و هم تمامى دولتم هم رياس
ــردم در همه زمان ها و در  روش يعنى دفاع از حقوق م
همه جا بهره مى بردند و اما اينكه تحليل شخصى من از 
ــن برهه زمانى از طرف  ــام اين حركت آن هم در اي انج
رياست جمهورى چيست، اجازه مى خواهم اين ديدگاه 

شخصى را براى خود محفوظ نگه دارم. 
آقـاى  � رياسـت جمهورى  هشت سـال  طـى   

احمدى نژاد نهادهاى مدنى و صنفى فرصت فعاليت 
كمترى پيدا كردند برخى هم از مسير فعاليت خارج 
شـدند مثل انجمن صنفـى روزنامه نـگاران يا خانه 
سـينما. با اين حال طى اين سـال ها واكنش خاصى 
از رييـس دولـت نهم و دهـم ديده نشـد. حال اين 
سوال مطرح مى شود كه چرا شاهد اقدامى خاص در 

راستاى وظايف رياست جمهورى نبوديم؟ 
ــتاى انجام  ــف قانونى رييس جمهورى در راس وظاي
ــاط دارد و  ــه خود رييس جمهور ارتب وظيفه خويش ب
ــتى نيازى به گوشزد داشته باشد. چرا كه  قاعدتا نبايس
ــور در اين جايگاه  ــفه وجودى حضور رييس جمه فلس
ــال ها  ــا اينكه چرا طى اين س ــت ام عمل به قانون اس
ــش خاصى از رييس دولت نهم و دهم درخصوص  واكن
ــى روزنامه نگاران يا  انجمن صنف
ــينما مشاهده نشده بايد  خانه س
ــى كارنامه  ــى اجمال گفت بررس
رياست جمهورى در اين خصوص 
ــان از اين واقعيت دارد كه در  نش
هيچ دوره اى نامهربانى و برخورد 
ــى  ــلاف قانون ــار و خ دور از انتظ
ــا اين ميزان  با نهادهاى مدنى ت

سابقه نداشته است. 
گرفتـن  قـرار  بـا  اكنـون   �
آقـاى روحانى كه هـم حقوقدان 
اسـت و هم عضو كانـون وكلاى 
دادگسترى، انتظار از او چيست؟ 
تا چـه حد در زمينه فراهم كردن شـرايطى تـازه براى 

تقويت نهادهاى مدنى، اميدوارى وجود دارد؟ 
ــت كه قرارگرفتن يك رييس جمهور  اصل بر اين اس
ــترى در راس دستگاه اجرايى  حقوقدان و وكيل دادگس
ــخگويى به بسيارى از خواست ها و مطالبات  كشور پاس
قانونى مردم را به گونه اى ساده و قابل فهم به مسوولان 

منتقل خواهد كرد.
ــت انتظار از يك رييس جمهور حقوقدان  بديهى اس
ــتاى اجراى عدالت است.  دفاع تمام قد از قانون در راس
فضاى روانى حاكم بر جامعه نيز مويد اين واقعيت است 
ــته هاى به جا و منطقى ملت،  كه در كنار تحقق خواس
ــان نهادهاى مدنى در اين  زمينه لازم براى تقويت بني
موقعيت فراهم است. پايان سخن آنكه كانون هاى وكلاى 
ــترى آمادگى خود را مانند گذشته براى دفاع از  دادگس
ــه در وراى  ــور نه تنها در داخل ك ــح و منافع كش مصال

مرزهاى ايران اعلام مى دارند. 

دكتر على مندنى پور در گفت وگو با «شرق»: 

زمينه لازم براى تقويت نهادهاى مدنى فراهم است

اگر دولت بر مدار قانون حركت 
كند، به حقوق قانونى شهروندان 
احترام بگذارد، اصل را بر خدمت 

به مردم قرار دهد، خود را 
ولى نعمت مردم ندانسته بلكه 
خدمتگزار مردم تلقى كند، 

قطعا به مشاركت مردم در ايجاد 
تشكل هاى مردم نهاد تن در داده 

و از آن استقبال مى كند

آنچه در 8 سال گذشته در ابعاد 
مختلف از داورى نسبت به 

فعاليت  سازمان هاى غير دولتى 
در وسايل ارتباط جمعى حامى 

دولت شاهد بوده ايم، در بسيارى 
از موارد با بى انصافى آميخته 
بوده و در اغلب اظهارنظرهاى 
دولتمردان آگاهانه يا ناآگاهانه، 

در مورد نقش آنها برچسب
زده شده است
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بيش از هشت سال پيش در دولت اصلاحات آيين نامه اى در هيات 
ــد كه هدف آن تقويت و گسترش فعاليت نهادهاى  دولت تصويب ش
ــا روى كار آمدن دولت نهم و دهم اين آيين نامه و  ــاد بود، اما ب مردم نه
فعاليت نهادهاى مردم نهاد به فراموشى سپرده شد و فعاليت برخى از 
ــد. اينك كه  ــزاب و نهادهاى تاثير گذار مدنى موجود هم متوقف ش اح
دولت يازدهم با رويكرد اصلاح طلبى بر سر كار آمده است درباره فعاليت 
احزاب و نهادهاى مدنى به عنوان ابزار نقد و نظارت بر قدرت اميدوارى 
وجود دارد. صالح نيكبخت حقوقدان و وكيل دادگسترى در گفت وگو 
با روزنامه «شرق» مساله فعاليت نهادهاى مدنى و كاركرد نظارتى آنها را 

مورد تحليل و بررسى قرار داده است كه در پى مى آيد: 
  شـما به عنوان يك حقوقدان، دامنه فعاليت نهادهاى مدنى را  �

چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
اگر مراد از نهادهاى مدنى احزاب، سازمان هاى سياسى يا تشكل هاى 
صنفى باشد در اين مورد قوانين مختلف وجود دارد و همچنين قانون 
اساسى كشورمان در اصل 26 به طور صريح فعاليت احزاب، جمعيت ها، 
انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى 
شناخته شده را آزاد اعلام كرده است. مشروط بر اينكه اصول استقلال، 
آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض 
نكنند. هرچند اين اصل كلى است و در قانون احزاب مصوب سال 1364 
ــلامى جزييات آن با دقت و وسواس قابل توجهى  ــوراى اس مجلس ش
بررسى شده است، ولى در اجرا هم از اين اصل و قانون مربوطه تفسيرى 
ــكيل اين نهادها را محدود  به عمل آورده اند كه دامنه فعاليت ها و تش
كرده است و هم در عمل تفسيرى كه از اين به عمل مى آيد و برداشتى 
كه از آن مى شود، به گونه اى است كه هركس به تشكيل اينگونه احزاب 
و انجمن ها مبادرت مى كند بايد هميشه همراه خود قسم نامه اى حمل 

كند. 
  منظورتان چيست؟  �

اينكه بگويد كه اعمال من در چارچوب قانون اساسى و قوانين جارى 
كشور است. 

  چرا اينگونه است؟  �
ــايد به اين دليل باشد كه از همان دهه اول بعد از تصويب قانون  ش
ــكيل احزاب معروف، هم دربار و  ــروطه و متمم آن و تش ــى مش اساس
ــتگان آن و هم خود احزاب همديگر را به وابستگى به قدرت هاى  وابس
بيگانه و همچنين نقض استقلال و حاكميت ملى متهم مى كردند و اين 
وضعيت با وجود اينكه قوانين خاصى تصويب نشده بود در ميان مردم 
چنان ذهنيتى را به وجود آورد كه اصلا نفس تشكيل حزب و فعاليت 
سياسى و در يك جمله هرگونه نهاد مدنى، امرى مضر، خطرناك و با 

دسيسه بيگانگان است. 
  اين ديدگاه نسبت به گذشته تفاوتى داشته است؟  �

ــال از انقلاب مشروطه در  چنين ديدگاهى در فاصله بيش از 70س
جامعه ما وجود داشته و در طول اين مدت با توجه به دوران جنگ سرد 
كه نظام جهانى دو قطبى شده بود، هر گرايشى كه به نوعى به يكى از 
ــتگى به آن قدرت ها مى شد و  اين قطب ها لبخند مى زد متهم به وابس
اين امر تا آنجا پيش رفت كه در طول دوران حكومت پهلوى در ايران 
ادامه يافت و قوانين مختلفى به تصويب رسيد كه مهم ترين آن، قانون 
سال 1310 بود كه هركسى را كه مخالف حكومت ديكتاتورى شاه بود 
ــى با مرام اشتراكى يا مخالفت با  متهم به فعاليت در گروه هاى سياس
نظام سلطنتى و اساس حكومت مشروطه مى كردند. در حالى كه خود 
دولت هاى وقت، به ويژه دربار وقت و وابستگان آن، بيشترين مخالفان 
اساس نظام سلطنتى مشروطه و قانون اساسى آن بودند و غالبا از قوانين 

موجود به جاى آنكه در حمايت از تحكيم مبانى نظام سلطنتى مشروطه 
استفاده شود آن را تبديل به وسيله اى كرده بودند كه با هرگونه مخالفت 

با حكومت وقت از آن بهره مى بردند. 
  بعد از پيروزى انقلاب اسلامى وضعيت نهادهاى مدنى، احزاب و  �

تشكل ها به چه صورتى درآمد؟ 
ــال هاى اول پس  ــلامى و آزادى هاى س ــس از پيروزى انقلاب اس پ
ــروع به فعاليت كردند و اين  ــى ش از انقلاب احزاب و گروه هاى سياس
فعاليت ها مدتى ادامه يافت كه طبيعتا وقوع جنگ تحميلى و شرايط 
خاص آن موجب ايجاد محدوديت هايى شد كه در نهايت براى فعاليت 
ــى مردم، ضرورت تصويب قانون احزاب و جمعيت هاى سياسى  سياس

سابق الذكر فراهم آمد.
 بعد از اين سال ها نيز ذهنيت قبلى نسبت به مخرب بودن فعاليت 
احزاب و نيز عدم تمايل مردم به صورت گسترده جهت مشاركت براى 
فعاليت سياسى موجب شد كه با وجود گذشت بيش از يك ربع قرن 
از تصويب اين قانون هنوز كمتر حزبى است كه توانسته باشد با اقبال 
گسترده مردم روبه رو شده و آن حزب هم توانسته باشد بر اساس فعاليت 
تشكيلاتى و سازمانى خود عمر پايدارى داشته باشد و اگر احزابى هم به 
وجود آمده اند كه توانسته اند در فعاليت سياسى نقش مهمى پيدا كنند و 
از اين طريق قدرت سياسى را به معناى پيروزى در انتخابات و تشكيل 
ــت گرفته باشند، پايدار نبوده و بعد از مدتى صرف نظر از  دولت به دس
اينكه قدرت سياسى را از دست داده اند، فعاليت آنها هم در محاق توقيف 

درآمده است. 
  چرا چنين وضعيتى وجود دارد؟  �

ــردم و هم نبودن يك  ــخ بايد گفت هم ذهنيت تاريخى م در پاس
ــى كه اين موضوع را در ميان مردم تبليغ و توجيه كند  فرهنگ سياس

ــنامه دار يعنى احزاب و جمعيت هاى سياسى  كه وجود مخالف شناس
متشكل و نهادهاى مدنى شناخته شده و به قول رييس جمهور محترم 
اسبق، جناب آقاى خاتمى، احزاب شناسنامه دار، بسيار بهتر از معاندان 
ــنامه است. ولى متاسفانه احزابى كه در دوران اصلاحات و  بدون شناس
در سال هاى آخر دوران رياست جمهورى جناب آقاى هاشمى تشكيل 
شدند در طول هشت سال گذشته يا منحل شدند يا فعاليت تشكيلاتى 

و سازمانى آنها متوقف شد. 
  آنچه گفته شد، در مورد بخشى از نهادهاى مدنى در چارچوب  �

جمعيت ها و احزاب سياسى است. فعاليت ساير نهادهاى مدنى در 
چارچوب انجمن هاى صنفى و مدنى كه نوعا صنفى سياسى هستند 

را در طول اين سال ها چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 
فعاليت ساير نهادهاى مدنى در چارچوب انجمن هاى صنفى و مدنى 
نيز كه نوعا صنف سياسى هستند، مانند انجمن صنفى روزنامه نگاران، 
خانه سينما يا انجمن هايى كه نوعا فعاليت دفاع از حقوق شهروندى را 
ــته اند نيز سرنوشتى بهتر از احزاب و تشكل هاى سياسى  بر عهده داش

نداشته  است. 
  دليل اين محدوديت ها را در چه مى دانيد؟  �

اين محدويت ها به آن جهت بود كه دولت و نهادهاى اجرايى آنچنان 
تفسيرى از قانون اساسى كشور و نيز قوانينى كه فعاليت اين نهادها را به 
رسميت شناخته بود به عمل مى آوردند كه هر نوع فعاليت در چارچوب 

تفسيرى كه به عمل مى آمد. 
ــينما و... كه همگى  چنانچه انجمن صنفى روزنامه نگاران، خانه س
ــمى فعاليت بودند تعطيل شدند و هرگونه اقدام براى  داراى پروانه رس
ــخ ماند. به جز خانه سينما، كه با  ــايى اين انجمن ها هم بى پاس بازگش
ــردى هيات مديره آن و تلاش هايى كه به عمل آمد زمينه فعاليت  پايم

مجدد آن در حال طلوع است. 
  فعاليـت نهادهـاى مردم نهاد يـا NGO ها در كشـور ما به چه  �

صورتى است؟ 
ــى يا همان NGO ها يكى ديگر از نهادهاى  فعاليت نهادهاى مدن
ــاركت مردم در اداره  ــت كه مى توانست موجب افزايش مش مدنى اس
ــور و كاهش حكم تصدى دولت در زمينه هاى مختلف و نيز  امور كش
ــوم قانون اساسى ايران، تحت عنوان حقوق ملت باشد.  اجراى فصل س
نهادهاى مردم نهاد و NGOها متاسفانه با وجود اينكه در برنامه چهارم 
ــاله توسعه كشور همانند قانون هاى قبلى در موارد متعدد به آن  پنج س
ــاره شده بود به بوته فراموشى سپرده شد. يگانه سند مهمى كه در  اش
ــيس و فعاليت  ــاره كرد آيين نامه اجرايى تاس اين مورد بتوان به آن اش
ــازمان هاى غيردولتى بود كه بر اساس اصل 138 قانون اساسى و بر  س
ــنهاد وزارت اطلاعات وقت، به عنوان آخرين مصوبه هيات  اساس پيش
ــيد و در آن ضمن، تعريف  ــب رس ــت اصلاحات به تصوي ــران دول وزي
ــازمان هاى غيردولتى مردم نهاد (سمن) كه معادل NGO است به  س
ــكل هايى اطلاق شده بود كه توسط گروهى از اشخاص حقيقى يا  تش
ــيس شده و داراى اهداف  حقوقى غيردولتى و به صورت داوطلبانه تاس
غيرانتفاعى است و ماهيت غيرسياسى دارد. اما متاسفانه در دولت نهم 
ــان داده نشد و در جهت  و دهم نه تنها به اين آيين نامه روى خوش نش
توسعه و به روزكردن آن اقدامى به عمل نيامد، بلكه هر آنچه به تصويب 
رسيد، تقويت نهادهاى نظارتى و كنترل كننده و همچنين محدودكردن 

اين نهادها بود. 
ــت راهكار خوبى براى مشاركت  ــند مى توانس در حالى كه اين س
همگانى مورد نظر پنج ساله كشور باشد و زمينه هاى فعاليت احزاب و 
ــى را فراهم آورد. اما با موضع تنگ نظرانه نهادهاى  سازمان هاى سياس

ــته به جاى افزايش  ــال گذش ــد و در طول هشت س نظارتى روبه رو ش
NGOها بر تعداد نهادهاى دولتى افزوده شد. در حالى كه اين نهادها 
در دنياى امروز به نام NGO جزو ساختار دولت نيستند، ولى مى توانند 
ــواى حاكم و خود جامعه  ــط بين مردم و ق نقش مهمى به عنوان واس
ــا در ميان مردم مى توانند عناوينى با وظايف  ايفا كنند. اينگونه نهاده

مشاوره اى، منتقد يا رابط را با دولت داشته باشند. 
  به نظر شما راهكار افزايش فعاليت نهادهاى مدنى چيست؟  �

ــت كه هم فرهنگ  ــل افزايش فعاليت نهادهاى مدنى اين اس راه ح
فعاليت سياسى احزاب و نيروهاى شناسنامه دار را در بين مردم ترويج 
كنيم و هم زمينه هاى اين فعاليت را فراهم آوريم تا آنچه 16سال پيش 
رييس دولت وقت هوشمندانه گفت معاندان را به مخالف و مخالفان را 
ــت تبديل كنيم. چون هرگز يك صدا نمى تواند برآورده  كننده  به دوس

خواست هاى جامعه اى متكثر باشد. 
  در اين ميان نقش رييس جمهور جديد در ايجاد سـازمان هاى  �

مردم نهاد چگونه است؟ 
ــاعدت و كمك  ــر مى كنم همه بايد به جناب آقاى روحانى مس فك
كنند كه فعاليت هاى احزاب و سازمان هاى سياسى و همچنين نهادهاى 
ــكل ها  ــكيل آنها را فراهم كند تا اينگونه نهادها و تش مردم نهاد و تش
ــته هاى مردم را به اطلاع رييس جمهور برسانند و البته دولت به  خواس
ــرآورده كند مگر اينكه بار ديگر طرح  ــى نمى تواند همه اينها را ب تنهاي
پيشنهادى كه قبلا به مجلس در مورد تاسيس و فعاليت سازمان هاى 
مردم نهاد تقديم شده به تصويب برسد و به جاى آنكه فعاليت اين نهادها 
در چارچوب آيين نامه و بخشنامه باشد، در چارچوب قانون قرار بگيرد 
و در مقابل علاوه بر نظارت قانونى جلو كسانى كه مانع فعاليت  اينگونه 

سازمان ها مى شوند، گرفته شود. 

صالح نيكبخت در گفت وگو با «شرق»: 

نهادهاى مردم نهاد قدرت را نقد و نظارت مى كنند 

 عشرت عبدالهى
 دكتر على نجفى توانا

 استاد دانشگاه و حقوقدان 


